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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه جلسه گذشته
در جلسه گذشته ادله قول به مضایقه مطرح شد، در دلیل سوم وجوب مبادرت در قضای نماز، استدلال به آیه «أقم الصلاة
لذکری» از سوره طه و روایات مرتبط مطرح شده است. در این آیه، درباره معنای «لذکری» سه احتمال (تعلیل، توقیت، و

غایت) و درباره «ذکر» نیز چند احتمال (ذکر لفظ، معنوی، یا هر دو) ارائه شده است. بر اساس تفسیر برخ مفسران مانند
مرحوم طبرس و روایت امام باقر (ع)، «لذکری» به معنای یادآوری و اقامه فوری نماز فائته تفسیر شده است. همچنین پیامبر

اکرم (ص) در روایت اقامه فوری نماز پس از یادآوری را به این آیه مستند کردهاند. با این حال، مرحوم شیخ انصاری نقد
مکنند که اگر بخواهیم تنها از آیه بهتنهای، بدون کم روایات، فوریت قضا را اثبات کنیم، این کار بسیار دشوار است، زیرا آیه

به خودی خود صریحاً به این معنا دلالت ندارد.

نظر استاد در معنای لام در آیه «اقم الصلاه لذکری»
اگر آیه «أقم الصلاة لذکری» بخواهد بر مدعای قائلیبن به مضایقه دلالت کند، باید «لام» در «لذکری» به معنای توقیت باشد،
یعن «نماز را هنام ذکر کردن من، اقامه کن». اما این تفسیر خلاف ظاهر آیه است. مرحوم علامه طباطبائ و بسیاری دیر

«لام» را به معنای تعلیل مدانند، اما به نظر مرسد که «لام» در اینجا بیشتر به معنای غایت است؛ یعن غایت اقامه نماز، ذکر
خداوند است. این دیدگاه با سیاق آیه نیز هماهنتر است؛ چراکه هدف نماز، تحقق ذکر اله بوده و نه صرفاً دلیل برای وجوب

نماز، ذکر و یاد خداوند است، نه رسیدن به مقاصد دنیوی یا حت برای زمان خاص. بنابراین، غایت اصل اقامه آن یا تعیین
اخروی، هرچند نماز متواند به هر دو نیز کم کند. بهعبارت دیر، نماز در ذات خود عمل عبادی است که هدف نهای آن،

تحقق ذکر اله است. بنابراین، «لام» در آیه «لذکری» نه به معنای تعلیل است (بیان علت وجوب نماز) و نه توقیت (تعیین زمان
اقامه)، بله بیانر غایت و هدف اقامه نماز است که همان ذکر و یاد خداوند است.

بررس روایات در تفسیر آیه «اقم الصلاه لذکری»
در برخ از روایات، به آیه شریفه «واقم الصَةَ لذِکرِی» برای استدلال در مسئله مبادرت به قضای نماز استناد شده است.

مرحوم طبرس در مجمعالبیان نقل کرده که اکثر مفسرین بر اساس روایت که وارد شده است، آیه شریفه را اینونه معن کرده
اند؛ «أقم الصلاة مت ذكرت أنّ عليك صلاة»[1] به این معن که هر زمان نماز از انسان فوت شد و به یادش آمد، باید آن را به

جا آورد، چرا که در ادامه آیه «أقم الصلاة لذکری» نیز همین معنا مورد تأکید قرار گرفته است. بنابراین، معنای آیه چنین تفسیر
شده است که: «أقم الصلاة مت ذکرت أن علی صلاةً کنت ف وقتها أم لم تن.»

مرحوم شیخ انصاری (اعل اله مقامه الشریف) در بررس این روایات بیان مکند که نخستین روایت که در این زمینه ذکر
شده، روایت عام است؛ به این معنا که این روایت از منابع اهل سنت نقل شده و سند آن شیع نیست. از این رو، شیخ

انصاری این روایت را کنار مگذارد. ایشان تأکید دارند که تنها روایت که به کلمه «مت» تصریح دارد، همین روایت است که
مگوید «أقم الصلاة مت ذکرت».
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و إن أريد دلالتها بضميمة ما ورد ف تفسيرها ‐ من الروايات المتقدّمة المستشهد بها فيها عل وجوب القضاء عند الذكر ‐ منعنا
دلالتها، لأنّ الرواية الأول عامية[2]

در ادامه، شیخ انصاری به دو روایت صحیح از زراره اشاره مکند. روایت دوم که در کتاب وسائلالشیعه، ابواب المواقیت،
باب 61، حدیث 6 آمده، حایت از واقعهای دارد که در آن پیامبر اکرم (صلالهعلیهوآله) هنام قضا شدن نماز صبح، ابتدا

محل خود را تغییر دادند و سپس اذان و اقامه گفتند، نافله صبح را اقامه نمودند و بعد نماز صبح را به جای آوردند. در این
روایت آمده است: «من نس شیئاً من الصلاة فلیصلها إذا ذکرها إن اله تعال یقول: و أقم الصلاة لذکری.»[3]

با توجه به این روایت، پیامبر اکرم (صلالهعلیهوآله) این «لام» را لام توقیت تفسیر کردهاند. به این ترتیب، فرمایش رسول اکرم
تفسیری است از آیه شریفه که دلالت مکند بر اینه «لذکری» یعن «إذا ذکرها».

اشالات شیخ انصاری به استدلال به روایت زراره در اثبات قول به مضایقه
مرحوم شیخ انصاری (اعلالهمقامهالشریف) در ادامه بررس روایت مذکور، به اشالات اشاره مکنند که موجب ضعف این

روایت در استدلال مشود.

و الصحيحة الآخرة لزرارة مع اشتمالها عل نوم النب صلّ اله عليه و آله و سلم و أصحابه عن منامهم بعد الاستيقاظ، و تقديم
نافلة الفجر، بل الأذان و الإقامة.

بل قد تدل مراعاة النب صلّ اله عليه و آله و سلم للتجنب عن وادي الشيطان و عدم تأخيره نافلة الفجر عن فريضتها و عدم ترك
الأذان و الإقامة عل عدم استحباب المبادرة إل القضاء عل وجه يون له مزية عل المستحبات المذكورة.[4]

اشال اول: قضا شدن نماز پیامبر بر اثر خواب
شیخ انصاری معتقدند که مضمون این روایت، یعن قضا شدن نماز پیامبر به دلیل خواب، قابل قبول نیست. پیشتر نیز بیان

شده است که مقام عصمت پیامبر با این مضمون سازگاری ندارد، زیرا ایشان در امور عبادی و وظایف اله دچار ترک اول یا
تأخیر نمشوند، حت به دلیل خواب.

در اینجا تبعض در حجیت مطرح نیست، زیرا تبعض در جای معنا پیدا مکند که روایت شامل چند بخش مستقل باشد و بتوان
برخ از بخشها را حجت دانست و برخ را به دلیل اعراض یا اشال کنار گذاشت. اما در مورد روایت که موضوع آن بهطور
کل درباره «نوم النب» است، تبعض امانپذیر نیست، چراکه تمام اجزای روایت به این موضوع مرتبط بوده و بر آن استوار

هستند.

در این حالت، نمتوان گفت بخش از روایت را که به «نوم» مربوط است کنار بذاریم و سایر بخشهای آن را حجت بدانیم،
زیرا سایر قسمتهای روایت نیز از فروع و لوازم همین مسئله «نوم النب» بهشمار مآیند. بنابراین، موضوع کل روایت که

مسئله نوم نب است، اعتبار آن را بهطور کامل مخدوش مکند و نمتوان تبعض در حجیت را در اینجا پذیرفت.

اشال دوم: تقدم اذان، اقامه و نافله بر قضای نماز صبح
روایت تصریح دارد که پیامبر پس از بیدار شدن، ابتدا اذان و اقامه را گفتند (یا به بلال دستور دادند که بوید)، سپس نافله صبح
را اقامه کردند و در نهایت نماز صبح را به جا آوردند. مرحوم شیخ بر این اساس استدلال مکنند که اگر قضا شدن نماز فوریت

داشت، پیامبر باید بلافاصله نماز صبح را اقامه مکردند و اذان، اقامه و نافله را به تأخیر مانداختند. این رفتار پیامبر نشان
مدهد که فوریت در قضای نماز لازم نیست.



اشال سوم: تغییر مان برای قضای نماز
برای قضای نماز صبح، از محل (هعلیهوآلهالصل) ه پیامبر اکرمکنند که این روایت دلالت دارد بر اینشیخ انصاری اشاره م

که نماز قضا شده بود، به محل دیری رفتند. ایشان این عمل را به تجنب از وادی شیطان تعبیر کردهاند. این امر نیز نشان
مدهد که قضای نماز فوریت ندارد، زیرا اگر واجب یا حت مستحب بود که نماز قضا سریعاً انجام شود، تغییر مان بدلیل

تلق مشد.

با توجه به این نات، مرحوم شیخ انصاری مفرمایند این روایت نه تنها دلالت بر وجوب مبادرت در قضای نماز ندارد، بله
حت استحباب مبادرت را نیز نمتوان از آن برداشت کرد. بنابراین، از این روایت نمتوان در جهت الزام به مبادرت در قضا

استدلال نمود.

اشالات مرحوم حیم بر استدلال به روایت زراره بر قول به مضایقه
دیدگاه مرحوم آقای حیم (قدس سره) درباره عبارت «إذا ذکرها» و دلالت آن بر فوریت و وجوب قضای نماز، اشالات را بیان

م کند.

و حمله عل الفورية ‐ بالمعن الذي يقول به أهل المضايقة ‐ خلاف الظاهر جدا، بل العبارة الظاهرة فيه أن يقال: «يقض أول
ما يذكر، فان ترك فليقض أولا فأولا». و أين هذا من العبارة المذكورة ف الرواية.

«إذا ذكرها» يمتنع أن يون توقيتاً بحدوث الذكر، إذ لا وقت للقضاء. و لا شرطا لوجوبه، فان السبب التام فيه نفس الفوت و
المصلحة المبعضة ‐ كما عرفت ‐ و لا دخل للذكر فيها. و لذا يجب القضاء مع الغفلة عنه. فلا بد أن يحمل عل كونه شرطاً

لفعليته و تنجزه، نظير قولك. «يقض النائم إذا استيقظ و الغافل إذا التفت».[5]

اشال اول: فوریت در قضای نماز و نقد نظر اهل مضایقه
مرحوم حیم تصریح مکنند که اگر «إذا ذکرها» بر فوریت دلالت داشته باشد، این فوریت به معنای که اهل مضایقه مگویند،
نیست. اهل مضایقه معتقدند که فوریت در اینجا به معنای الزام آن است، به طوری که اگر کس بلافاصله پس از به یاد آوردن

نماز قضا، آن را اقامه نند و به جای آن کار دیری مانند نماز حاضر را انجام دهد، عمل او باطل خواهد بود.

آقای حیم این تفسیر را خلاف ظاهر مدانند و بیان مکنند که فوریت در اینجا صرفاً به معنای ترتیب زمان است؛ یعن نماز
قضا باید در اولین زمان ممن پس از یادآوری اقامه شود. اما اگر این فوریت رعایت نشود، همچنان وظیفه قضا باق است و

در زمان بعدی باید انجام شود.

اشال دوم: نقد دیدگاه قید بودن «إذا ذکرها» برای وجوب
برخ از فقها گفتهاند که «إذا ذکرها» شرط وجوب است، به این معنا که اگر فرد نماز قضا شده را به یاد آورد، قضای آن بر او

واجب مشود، و اگر هیچگاه به یاد نیاورد، قضا بر او واجب نخواهد بود.

مرحوم حیم این نظر را رد کرده و استدلال مکنند که سبب تام برای وجوب قضا، نفس فوت نماز است. لذا اگر فرد هرگز به
یاد نیاورد که نمازی از او فوت شده، این عدم یادآوری، وظیفه وجوب قضا را از بین نمبرد. از این رو، ایشان تصریح مکنند

که «فوت» موضوع برای وجوب قضاست و نه «ذکر».

اشال سوم: تفسیر «إذا ذکرها» به شرط فعلیت و تنجز
آقای حیم در جمعبندی خود مفرمایند که «إذا ذکرها» نه شرط وجوب است و نه دلالت بر فوریت مضایقهای دارد، بله شرط



فعلیت و تنجز تلیف است. این بدان معناست که هرچند وجوب قضا با تحقق فوت به وجود مآید، اما فعلیت آن زمان است
که فرد نماز فوتشده را به یاد بیاورد.

لذا اینه گفته م شود که «یقض النائم إذا استیقظ»، معنای این جمله این نیست که بیدار شدن شرط وجوب قضاست؛ بله
بیدار شدن ظرف برای فعلیت و تنجز وجوب قضاست. در مورد «إذا ذکرها» نیز همین قاعده حاکم است؛ یعن یادآوری نماز،

شرط برای تحقق تلیف است، نه شرط اصل وجوب.

نظر حضرت استاد پیرامون استدلال به روایت زراره
وجوب قضای نماز بر اساس ادله فقه، مستند به نفس فوت نماز است و هیچ قید دیری برای تحقق آن وجود ندارد.

بهعبارتدیر، همینکه نماز در وقت خود ادا نشود، قضا بر ذمه فرد واجب مشود، و این وجوب از همان لحظه فوت فعلیت
دارد. بنابراین، عبارت «إذا ذکرها» که در برخ روایات آمده، نه شرط وجوب است و نه شرط فعلیت یا تنجز، بله صرفاً ظرف

زمان برای امتثال تلیف است. این مفهوم شبیه تعابیری مانند «هر وقت گرسنه شدی، غذا بخور» یا «هر وقت مدرسه آمدی،
درس بخوان» است که به زمان انجام عمل اشاره دارد و ارتباط به اصل وجوب ندارد.

ازاینرو، حت اگر فرد تا پایان عمر نماز فوتشده را به یاد نیاورد، این وجوب همچنان بر ذمه او باق است، زیرا علت تام برای
وجوب قضا، فوت نماز است و یادآوری هیچگونه دخالت در تحقق این وجوب ندارد. بنابراین، حمل عبارت «إذا ذکرها» بر قید

وجوب یا فعلیت، با ظاهر ادله سازگار نیست. این تعبیر صرفاً ظرف زمان برای امتثال تلیف است و وظیفه فرد را در زمان
یادآوری مشخص مکند، بدون آنه وجوب قضا را محدود یا مشروط به آن نماید.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و

پاورق
[1] قيل معناه لأن أذكرك بالمدح و الثناء، و قيل إن معناه صل ل و لا تصل لغيري كما يفعله المشركون عن أب مسلم و قيل
معناه‏ أقم الصلاة مت ذكرت أن عليك صلاة كنت ف وقتها أم لم تن عن أكثر المفسرين‏ و هو المروي عن أب جعفر (ع) و
يعضده‏ ما رواه أنس عن النب ص قال‏ من نس صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها غير ذلك و قرأ «اقم الصلاةَ لذِكرِي»

(‏طبرس، فضل بن حسن، «مجمع البیان ف تفسیر القرآن»، ج 7، ص 10.)
[2] ‏انصاری، مرتض بن محمدامین، «رسائل فقهیة (انصاری)»، ص 335.

[3] روى اَلشَّهِيدُ ف اَلذِّكرى بِسنَدِه الصحيح عن زُرارةَ عن ابِ جعفَرٍ علَيه السلام قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه و آله: اذَا
دخَل وقْت صلاة متُوبة فَلا صلاةَ نَافلَةً حتَّ يبدَا بِالْمتُوبة قَال فَقَدِمت اَلْوفَةَ، فَاخْبرت اَلْحم بن عتَيبةَ و اصحابه فَقَبِلُوا ذَلكَ

نم قَال و فَارِهسضِ اعب ف سرع هآل و هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را دَّثَنفَح ،ملاالس هلَيفَرٍ ععا جبا يتلَق الْقَابِل انَ فا كفَلَم ّنم
يلَونَا فَقَال بِلال انَا فَنَام بِلال و نَاموا حتَّ طَلَعتِ الشَّمس فَقَال يا بِلال ما ارقَدَكَ فَقَال يا رسول اله، اخَذَ بِنَفْس الَّذِي اخَذَ

َّلذَّنَ فَصذِّنْ فَاا لا بِلاي قَال الْغَفْلَةُ و يهف مابصالَّذِي ا مانم نلُوا عووا فَتَحقُوم هآل و هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال منْفَاسبِا
رسول اله صلَّ اله علَيه و آله ركعتَ الْفَجرِ و امر اصحابه فَصلَّوا ركعتَ الْفَجرِ ثُم قَام فَصلَّ بِهِم الصبح ثُم قَال من نَس شَيئاً

ابِهحصا و ماَلْح َلا دِيثاَلْح لْتمةُ فَحارزُر رِي[3]، قَالذِكةَ للاالص مقا و قُولي لج و زع هنَّ الا فَاهرذَا ذَكا اهّلصفَلْي ةلاالص نم
فَقَال نَقَضت حدِيثَكَ اول فَقَدِمت علَ ابِ جعفَرٍ علَيه السلام، فَاخْبرتُه بِما قَال الْقَوم فَقَال يا زُرارةُ ا لا اخْبرتَهم انَّه قَدْ فَات الْوقْتَانِ

محمد بن حسن، «تفصیل وسائل الشیعة إل ،‏حر عامل) .هآل و هلَيع هال َّلص هولِ السر نم اءانَ قَضكَ كنَّ ذَلا يعاً ومج
تحصیل مسائل الشریعة»، ج 4، ص 285.)

[4] ‏انصاری، رسائل فقهیة (انصاری)، ص 335.
[5] ‏حیم، محسن، «مستمس العروة الوثق»، ج 7، ص 90.
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